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51/از ديدگاه سهروردي و چگونگي زندگي پس از مرگ پرواز روح 

و چگونگي زندگي پس از مرگ پرواز روح 

از ديدگاه سهروردي
1رضا حيدري نوري

:چكيده
رگ ، بزرگتـرين  هـا پـس از م ـ   و چگونگي معاد و حيات انـسان     حقيقتدرك مفهوم،   

سـرلوحه دعـوت پيـامبران الهـي و يكـي از مهمتـرين              و  مشغله ذهني متفكران و صاحبنظران      

. اصول دين بوده است

بزرگترين حكيم اشراقي با تكيه بر نور مطلق كـه مبـداء    گذار و پايه  سهروردي بعنوان  

ي داشـته اسـت   هستي است و با استمداد از آيات قرآن كريم و متون و مفاهيم شريعت ، سـع    

. هستي راپس ازمرگ حفظ نمايد أكه ارتباط بين روح و مبد

  او با تكيه بر برخي از براهين فلسفي ، نفوس ناطقه را جاودانـه مـي دانـد و بـا مـردود                       

شمردن تناسخ ، سرانجام ارواح را وصول به منبع نور واستغراق درآن مي پندارد ، و حدوث                 

ه وحيـات پـس از مـرگ نفـوس انـساني را ، مطـابق بـا            نفس را همزمان باحدوث بدن دانـست      

نفـوس را بـا اتـصال بـه نـور         برخـي از   يطهارت آنها ، به مراتب مختلفي تقسيم مي كند ، و          

الانوار ، در تنعم جاودانه مي داند و برخي ديگر را در عالم برزخ از نعمتها برخوردار شمرده            

.  دانسته است ، و برخي را در عالم مثالي مظلمه ، گرفتار عذاب

  هدف ازنگارش اين مقاله ، تبيين ديدگاه سهرودي و بيان اختلاف نظر او بـا ديـدگاه                 

مشائين ، در مورد حيات نفوس پس از مرگ ، و نحوه ايجاد ارتباط بـين آيـات و احاديـث،                 

. با فلسفه اشراق ، درخصوص موضوع معاد است 

:واژگان كليدي
سهروردي،پروازروح،جاودانگيتناسخ،،معاد
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:طرح مسأله
موضوع معاد يكي از اصول راسخ دين و از مهمترين مقولاتي است كه افكـار انـسانها،      

ژه پژوهشگران و انديشمندان را بخود مشغول نموده است و با طرح آراء و انديـشه هـادر               بوي

خصوص معاد، مبحث تناسخ همراه و همگام گرديده است، بگونـه اي كـه كمتـر مكتـب و                   

ان بـه داشـتن     و هنـد  البتهرا مي توان يافت كه رد پاي موضوع تناسخ در آن ديده نشود              ديني  

)167، تئودور، ص 38بيروني، ص (. اين عقيده مشهورند

سهروردي از جمله حكيمان انديشمندي است كـه در آغـاز كتـاب حكمـت الاشـراق              

. موده استخود به طرح موضوع معاد پرداخته و پس از آن، بحث بقاي نفس را مطرح ن

:جاودانگي نفس ناطقه
بنظر سهروردي، نفس ناطقه انساني فنا ناپذير است زيـرا تنهـا عـواملي كـه مـي تواننـد                    

موجب فناي نفس شوند، انوار مجرده و يا انوار قاهره اند، كه از نظر عقلي قابل قبول نيست،                  

در اينـصورت   زيرا هيچگاه خود نفس و نور مجرّد موجب نابودي خويش نخواهد شـد،زيرا              

مستلزم آنست كه چيزي موجب عدم خويش گردد، واين غيـر ممكـن اسـت، و اگـر چنـين           

. بود بوجود نمي آمد

ي ديگر اينكه، موجب و بوجود آورنده نفس، نمي تواند باعث عدم خويش شود              نكته

زيرا محال است كه چيـزي بتوانـد لازمـه ذات خـود را بوسـيله ي ذات خـود، نـابود نمايـد،                 

. نه كه امكان نابود كردن شعاع نور براي خود نور وجود نداردهمانگو

به عقيده شيخ اشـراق، نـابودي يـك چيـز بوسـيله چيـز ديگـر، لازمـه اش تـزاحم بـين            

آنهاست و اين ويژگي اشياء مادي است كه مقيد به مكانند، مانند جمع بين سياهي و سفيدي              

هد شد، امـا انـوار مجـرّده در قيـد مكـان             كه محال است، و منجر به نابودي يكي از آنها خوا          

. نيستند و تزاحمي بين آنها برقرار نيست

نظر سهروردي اين است كه بقاء و دوام نور مجرّد، بـه  بقـاء و دوام علّـت آن بـستگي                      

بنظر وي وقتـي    . دارد و به همين جهت فنا ناپذير است، زيرا انوار قاهره جاودانه خواهند ماند             

 بدن رها شد و از تـاريكي جـسم خـلاص گرديـد، بـه نـور قـاهره، مـي                      نور اسفهبدي از قيد   

سـخن سـهروردي در ايـن خـصوص     . پيوندد كه علّت آن بود و همراه آن باقي خواهد مانـد    
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بدانكه نفس باقيست، برو فنا متصور نشود، زيرا كه علّت او عقل فعـال اسـت                «: اينگونه است 

)65سهروردي، پرتو نامه، ص(.»...دماندائم است، پس معلول به دوام او دائم مي

ي تـصرفّات نـور   داند كه جسم را شايـسته سهروردي علّت مرگ را نابودي مزاجي مي      

واعلـم انّ النّـور المجـرّد المـدبر لا     «: مدبر كرده بود و در ايـن خـصوص چنـين گفتـه اسـت          

و . د موجبه دائم، فيـدوم   فالنوّر المجرّ .... لتقدسها عنهما ....يتصور عليه العدم بعدفناء صيصيته،      

و موت البرزخ انّما هو لبطلان مزاجـه الّـذي كـان بـه              ....لو كانت الانوار المدبره قابله للعدم،       

)223 و 222سهروردي، حكمت الاشراق، ص (. »صلاحيه قبول تصرفّات النوّر المدبر

:تناسخ ازنظر سهروردي
اسخ عقيده داشته اند و بـا پـذيرش   از ديدگاه سهروردي، بسياري از حكماء پيشين به تن 

انـد، كـه   باب الابواب بودن كالبد انسان، ابتداي نزول نفس ناطقه را در جسم انـسان پذيرفتـه          

پس از آن با اشكال و صور گوناگون، در پيكر ساير موجودات، اعم از حيوانـات و گياهـان              

اطقـه نتوانـد بـه كمـال        و جمادات، انتقال يافته است، و اين انتقال در زماني است كه نفـس ن              

برسد و براي خروج از نقص، ناگزير است كه در پيكر ساير موجودات، متناسب بـا صـفات                  

آنها انتقال يابد و در صورتي مي تواند از اين جهان رهايي يافته و به منبع نور متّـصل گـردد،            

. كه بتواند خود را به كمال برساند

ش از وي بر اين عقيده بـوده انـد كـه      از نگاه سهروردي بوذاسف و حكماي مشرقي پي       

سـخن  . پيكر انـسان دروازه ي هبـوط نفـس ناطقـه اسـت و آنهـا بـه تناسـخ بـاور داشـته انـد                      

قال بوذاسف و من قبله من المشرقيين انّ باب الابواب لحياه جميع            «: سهروردي اينگونه است  

)217همان، ص (»الصياصي العنصريه الصيصيه الانسيه

:رفع يك شبهه
در آثار انديشمندان و حكماي سـابق، در موضـوع تناسـخ و معـاد اشـتباهاتي رخ داده                   

در . است، اشتباه آنها بدليل عدم توجه به عالم شهادت و عالم غيب و تفاوت آنها بوده است                

موضوع معاد ملاك اصلي، انتقال روح از عالم شهادت بـه عـالم غيـب اسـت، امـا در بحـث        

تناسـخ انتقـال   «: گويندميبدنهاي گوناگون منتقل مي شود چنانچه     تناسخ، روح در اجسام و      

 و در همين عـالم شـهادت حـضور دارد كـه             )جرجاني. ج.ر( است »روح از بدني به بدن ديگر     

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1390تابستان، دومهاي اعتقادي ـ كلامي، سال اول، شماره فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش/ 54

عالمي قابل ادراك با حـواس ظـاهري اسـت، در حاليكـه درك عـالم غيـب، جـز از طريـق                      

از يك عالم بـه عـالم ديگـر اسـت و     حواس باطني ممكن نيست و اصولاً مفهوم معاد، انتقال          

در طول عالم شـهادت اسـت و بـا عـالم شـهادت، در يـك درجـه و هـم عـرض نيـست، در                  

حاليكه در موضوع تناسخ، فقـط بـه انتقـال توجـه شـده اسـت و بـه تعـدد عـوالم و در طـول            

. يكديگر بودن آنها، توجه نشده است

فالانتقـال  «:  ق آورده اسـت كـه  ي خود بر شرح حكمة الاشـرا      صدرالمتألهين در تعليقه  

من بدن الانسان الي مثله يسمي نسخاً و الي حيـوانٍ آخـر يـسمي مـسخاً و الـي نبـاتي يـسمي                        

)476تعليقات بر شرح حكمت الاشراق، ص (»فسخا والي جمادي رسخا

، و از كالبد انـسان بـه   »نسخ«و در اين سخن، انتقال روح از كالبد انساني به انسان ديگر   

، و انتقال به كالبد جسم جمـادي        »فسخ«، و انتقال از كالبد انسان به نبات         »مسخ«البد حيوان   ك

. ، ناميده شده است كه حكماي ديگر نيز همانگونه نامگذاري كرده اند»رسخ«

سهروردي در كتاب حكمه الاشراق در فصلي از مقالـه پـنجم در خـصوص بازگـشت                 

س ناطقه پس از تكامل، در پرتـو علـم و عمـل، از    ي نور مي گويد كه نفو انسان به سرچشمه  

جهان ظلماني و صورت، رهايي يافته و با برخورداري از لذتّ انوار عقلـي، بـه انـوار متعـالي              

مي پيوندد و اين وصول، بدليل عشق و علاقه اي است كه به اصل و مبدأ خود دارند و آنچه             

 از آن چيزي است كه مي تواند نفـس  رساند قويتري انوار مي  كه نفوس ناطقه را به سرچشمه     

: سخن شيخ اشراق اينگونه است. را به ظلمت و تنگناها بكشاند

والنوّر المتقوي بالشوّارق العظيمه العاشق لسنخه ينجذب الي ينبـوع الحيـاه، والنّـور لا               « 

ض و  و يتخلصّ الي عالم النوّر المح     . ينجذب الي مثل هذه الصياصي و لا يكون له نزوع اليها          

)224،ص2ج.م.سهروردي، م(»يصير قد سياً تقدس نور الأنوار و القواهر القديسين

از مفهوم اين عبارت روشن مي شود كه سهروردي تناسخ را باطل مي داند اگرچـه در              

برخي موارد كه سهروردي در خصوص آراء حكماء پيشين اظهار نظر مي كند، بعضي او را                

. معتقد به تناسخ مي پندارند
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:معاد جسماني
ابن سينا مي گويد كه حكماي پيشين، در خصوص تناسخ با اشاره و رمـز سـخن گفتـه         

ي مـردم از فهـم   ي مـردم باشـد، زيـرا تـوده        اند، بگونه اي كه متناسب با فهـم و درك تـوده           

حقيقت معاد، عاجزند و در خصوص معاد جسماني از طريق براهين عقلي و درك، به جايي                

: گويدر كتاب الشفاء چنين ميرسند او دنمي

يجب أن يعلم ان المعاد، منه ما هو منقول من الشّرع و لا سبيل الي اثباته الّا مـن طريـق                  «

و هو الّذي للبدن عنـد البعـث و خيـرات البـدن و شـروره                ) ص(الشّريعه و تصديق خبر النبّي      

نـا بهـا نبينـا و سـيدنا و مولانـا      معلومه، لا يحتاج الي تعلمّ و قد بسطت الشّريعه الحقّـه التّـي أتا           

، حال السعاده و الشقّاوه التّي بحسب البدن، و منه ما هو يدرك بالعقل و القيـاس  )ص(محمد  

البرهاني و قد صـدقته النبـوه و هـو الـسعاده و الـشقّاوه، الثابتتـان بالقيـاس اللتّـان و إن كانـت                         

)423ابن سينا، ص(»...العللالأوهام ههنا تقصر عن تصور ها الآن لما نوضح من 

ابن سينا با اين بيان، معاد جسماني را قابل اثبات با عقل و برهان نمي داند و تنهـا طريـق    

. اعتقاد به آنرا، باور به سخن پيامبر و بيان شريعت مي داند

صدر المتألهّين نيز در عباراتي همان نظريه ابن سينا را در مورد معاد جـسماني آورده و                 

و مما يجب أن يعلم قبل الخوض فـي تلـك المقاصـد، أنّ المعـاد علـي ضـربين،                    «: دگويمي

ضرب لا يفي بوصفه و كنهه الّا الوحي و الشّريعه و هو الجسماني باعتبار البدن اللّائق بالآخره                 

)376شرح الهدايه الا ثيريه، ص (. »و خيراته و شروره و العقل لا ينكره

): اتحاد يا استغراق(واروصول نفس ناطقه به نورالان
سهروردي در داستان غربت غرب، در مورد انساني سـخن مـي گويـد كـه از سـرزمين       

كند و راه عالم غـرب و تـاريكي   ماوراء النهّر و شرق جهان و عالم متعالي و نور، حركت مي        

شـود و  گيـرد و در چـاه ظلمـاني و تنـگ طبيعـت گرفتـار مـي         و عالم سفلي را در پـيش مـي        

آيد و با شـخص نـوراني      پس از تحمل مشقتّها و رنجهاي فراوان، به قلهّ كوه بالا مي           سرانجام  

هـايي از او، سـرانجام بـه منبـع و     شود و بـا دريافـت بـشارت    كه پدر او بوده است، مواجه مي      

)م، الغربه الغربيه.سهرودي، م: ج.ر(.شودي نور واصل ميسرچشمه

عت و وصول به منبع نور، مستلزم رهـايي  گويد كه حركت از ظلمت طبي  سهروردي مي 
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نفس از تعلقّات عالم مـادي و عـشق و علاقـه بـه كـانون نـور و روشـنايي اسـت و سـخن او                           

و لا خلاص لمن يكن اكثر همـه الآخـره و اكثـر فكـره فـي عـالم النّـور فـاذا            «: اينچنين است 

حيـاه تطهـر مـن رجـس     تجليّ النوّرالاسفهبدي بالاطلاع علي الحقايق وعشق ينبـوع النـور وال      

البرازخ، فاذا شاهد عالم النور المحض بعد موت البدن، تخلصّ عن الصيصيه و انعكست عليه               

سـهروردي، حكمـت    (»...اشراقات لا تتناهي من نـور الأنـوار مـن غيـر واسـطه و مـع الواسـطه                  

)23الاشراق ص

هي، بـه   شود كه وصول بـه نـور محـض و انـوار نامتنـا             از اين بيان سهروردي روشن مي     

ي انسان بستگي دارد و چنانچه كساني از اين نعمـت محـروم بماننـد، تنهـا بـه                   تمايل و علاقه  

. دليل عدم تمايل آنهاست

كنـد كـه بـا    سهروردي لذتّ عقلي نوري را براي نفوس ناطقه بسيار شديد توصيف مي  

آخـرت و   هاي ديگر غير قابل مقايسه است و شـرط تلـذّذ از ايـن نعمـت را اهتمـام بـه                      لذتّ

داند و پس از آن اشـراقات نامتنـاهي را، از جانـب    پيراستگي از آلودگي اجسام و طبيعت مي     

نور الانوار و از سوي واسطه ها كه همان انوار قاهره و انوار اسفهبدي اسـت، نـصيب نفـوس                    

هـاي اشـراقي عقلـي نـوري خواهنـد شـد و سـپس اشـراق                 داند كه بـصورت دايـره     ناطقه مي 

مـدرِك، ادراك و   (تـوان بـين   اي كـه نمـي    شـود، بگونـه   هـا افـزوده مـي     بـه آن  نورالانوار نيز   

. وجه تمايزي قائل شد و بعبارتي گفته شده كه بين آنها اتحّاد صورت گرفته اسـت               ) مدرك

رادرنفـوس ناطقـه كـه    )ماننـد ارواح پـاك پيـامبران واوليـاءالهي     (تاثيرانوار قاهره واسـفهبدي   

.مبحث شفاعتي كه در مذهب تشيع وجود دارد پيوند دادبعنوان واسطه هستند، مي توان با 

از نظر سهروردي اين اتحّاد به معني يكي شدن نيست بلكه به مفهوم اسـتغراق اسـت و                  

، آنچنـان در آينـه   ]او[ مـي بينـد و   ]او[بينـد  شود كه هر چه مـي شدت ارتباط آن، باعث مي    

كنـد، و ماننـد روح اسـت كـه     ي ياد م]من[، به عنوان ]او[وجودش منعكس گرديده، كه از      

. دهدشود به خود نسبت ميمظهرش بدن است و اموري را كه توسط بدن انجام مي

ســهروردي اســتغراق نفــوس طــاهره را در انــوار و عقــول و مفارقــات، آنچنــان شــديد 

شـود، و بـه نظـر وي، ايـن همـان            شمارد كه مانند روح و بـدن، از آنهـا تلقّـي اتحّـاد مـي               مي
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يد است و اتحّاد انوار طاهره با عالم نـور و انـوار قـاهره، پـس از مـرگ نيـز، بـه                     استغراق شد 

گويد هيچگاه دو چيز، يك چيز نخواهند شد و         وي مي . است) استغراق شديد (همين مفهوم   

اگر هميشه دو چيز بمانند، اتحّادي نيست، و اگر هر دو فنا شوند نيز اتحّـادي نيـست، و اگـر                 

. اتحّـادي نيـست و در غيـر اجـسام، اتّـصال و تركيـب وجـود نـدارد        يكي نابود شود، باز هم      

: عبارت سهروردي اينگونه است

شـيئين لا يـصيران     لا تظننّن اَنّ الانوار المجرّده تصيرُ بعـد المفارقـه شـيئاً واحـداً، فـإنّ               « 

انعدم الآخـر،  واحداً، لانهّ بقي كلاهما، فلا اتحّاد، و ان انعدما، فلا اتحّاد، و إن بقي احَدهما و    

)228 الاشراق، ص حكمة،2جم،مسهروردي،(»...و ليس في غيرالاجسام اتصّال و امتزاج. فلا اتحّاد

از نظر سهروردي اتحّاد بين انوار مجرّد، اتحّادي عقلي است، و اتحّاد جرمي و مـادي،                 

ر قـاهره و  نيست، و انوار مدبره پس از مرگ، بخاطر شدت علاقه و عشق و نزديكـي بـه انـوا     

الاتحّـاد الّـذي بـين      «: گويـد نامند و در اين رابطه چنين مي      نورالانوار، خود را انوار قاهره مي     

فالانوار المدبره إذا فارقـت، مـن شـده         .... الانوار المجرّده، انّما هو الاتحّاد العقلي لا الجرمي         

»....العـشقيه، تتـوهم أنهّـا هـي    قربها من الانوار القاهره العاليـه و نـور الأنـوار و كثـره علاقتهـا         

)228همان، ص(

در متون ديني، روايات و احاديث بسياري موجـود اسـت، كـه وصـول انـسان بـه ذات                    

: گويـد دهد، از جمله آنها، حديث قدسي است كـه مـي          يكتاي الهي را، مورد تأكيد قرار مي      

ي آمده است   و در حديث قدسي ديگر    » يابن آدم خلقت الأشياء لأجلك و خلقتك لأجلي       «

و در ادبيـات عرفـاني نيـز بـه زيبـايي آمـده اسـت،                » عبدي اطعني حتيّ أجعلـك مثلـي      «: كه

:گويدچنانچه مولوي مي

ــدم « ــامي شـــ ــردم و نـــ ــادي مـــ از جمـــ

  مــــــردم از حيــــــواني و آدم شــــــدم  

ــر زدم  ــوان ســ ــردم ز حيــ ــا مــ وز نمــ

»پس چه ترسم كـي ز مـردن كـم شـدم       

)292مولوي، ص(

دانـد، بـه مبحـث    اد بين انوار مجرّد كـه سـهروردي آنـرا عقلـي مـي     درادامه مبحث اتحّ  

. شودكنيم كه مربوط به موضوع تناسخ ميحدوث نفس برخورد مي
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:حدوث نفس قبل يا همزمان با بدن
ي قـوه آغـاز   براساس اصل حركت جوهري ملّا صدرا، هر جسمي در عـالم، از مرحلـه        

جسمانيه «رسد، و در اين راستا، ملّا صدرا به         ل مي خويش، به كما  فعليتيدورهشده، و با طي   

والحقّ عندنا أنّ الـنفس جـسمانيه    «: گويدمعتقد است و مي   » الحدوث بودن نفس ناطقه انسان    

الحدوث و روحانيه البقاء و هي مركبّه الحدوث بـسيطه البقـاء، لتولّـدهامن هيـولا فانيـه، هـي        

)245تعليقات بر شرح حكمت الاشراق، ص (»...صوره البدن، و صوره باقيه هي كمال النفس

المتألهّين در اين عبارات به مركبه الحدوث و بسيطه البقاء بودن نفس نيز تـصريح               صدر

داند و به نظر وي با تكون هـر     او تركيب هيولا و صورت را تركيبي اتحّادي مي        . نموده است 

 مـاده، صـورت فعليـه آن نيـز فـاني      پذيرد و با نابودياي، صورت فعليه آن نيز تكون مي    ماده

كند، كه شمارد و بدن را نوعي ماده تلقيّ مي       وي نفس را نوعي صورت فعليه مي      .خواهد شد 

هـاي جـوهري و طـي مراحـل     ي انـسانها، جـز بـا اسـتكمال      به اين ترتيب تحقق نفوس ناطقـه      

. ، ممكن نيست»لبس بعد لبس«گوناگون جمادي و نباتي و حيواني و شيوه 

ي فعليت خـويش، دوبـاره    اين توصيف ، چنانچه نفس ناطقه پس از رسيدن به مرحله  با

اش ايـن  از طريق انتقال به جسم و كالبد ديگري، بخواهد راه كمال را در پيش بگيرد، لازمـه  

اش است كه از فعليت، به قوه، و از شدت به ضعف خويش، بازگردد و اين موضـوع، لازمـه       

)476همان، ص(.  و اين محال استبرعكس شودآنست كه نظام آفرينش 

ي معاد  ملاصدرا در مبحث حركت جوهري، كه رهيافت محكم و مستدليّ را به مقوله            

. دارد، معتقد است كه، حركت داراي محرّك و متحرّك، و نيز داراي جهت و هدف اسـت      

ان داند،و جه ـاصل حركت جوهري، جهان را در حركتي يكپارچه به سوي هدفي خاص مي           

ي حركتهاسـت، كـه     شناسـد كـه منتهـاي همـه       را در تحرّك ذاتي بسوي مطلوبي ثابت، مـي        

و غايه كلّ شيء أشـرف لا محالـه   «: گويداو مي. ي اشياء استغايت اشرف و كاملتر از همه    

و .... من ذلك الشيّء فغايه كلّ جوهر هي أقوي جوهريه و اشرف مرتبه مـن ذلـك الجـوهر                 

هي الحركات و الرغّبـات و مـأوي العـشّاق الا لهـين و المـشتاقين ذوي      هي غايه الغايات و منت 

)224، ص9ملاصدرا، ج(. »الحاجات، فالكلّ محشور اليه تعالي و هو المطلوب
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شيخ اشراق، منكر وجود نفس پيش ازبدن مي شود و حدوث آنرا، منـوط بـه حـدوث                  

ر كتـاب الـواح عمـادي       داند و در اين موضوع، بـا شـيخ الـرئيس مخالفـت دارد و د               بدن مي 

: گويدخويش در اين رابطه مي

و اعلم أنّ النفّس لا يتصور وجودها قبل البدن، لأنهّا لو كانت قبل البدن موجوده، فامـا     «

أن تكون متكثّره، التكثّر دون مميز محال، ولا مميـز قبـل البـدن مـن الأفعـال و الانفعـالات و              

       ،ا اَن تكون متحّدهتتصرّف في جميع الأبدان كانت للجميع       الادراكات، و ام فان بقيت واحده

» ....نفس واحده و كان يجب أن يدرك جميع النّاس، ما أدركه واحد، و ليس كذا

كند، زيرا اگر نفس، پيش از      در اين بيان، سهروردي وجود نفس، قبل از بدن را رد مي           

اشـد، محـال اسـت كـه بـدون مميـز       بدن باشد، يا بايد بسيار باشد و يا يكي باشد، اگر بسيار ب 

توان مميِزي را تصور كرد كه از افعال و حركـات و ادراكـات بـدن     باشد و پيش از بدن نمي     

توان صفتي را كه لازم نوع باشـد تـصور نمـود، زيـرا كـه در                 حاصل شود و بدون تميز، نمي     

ن دانش سـهيم  همه يكسان است، و چنانچه يكي باشد، بايد هر چه را كه مي داند، همه در آ             

آيـد، آنـست كـه نفـس، جـسم      اي كه از اين سخن بدست مي  باشند و اينگونه نيست و نتيجه     

. نيست، پس حدوث نفس به حدوث بدن بستگي دارد

سهروردي با رد وجود نفس قبل از بدن، براي اثبات مـدعاي خـويش آيـاتي از قـرآن                   

 جرميتهـا، فـالنفّس حادثـه مـع     و قـد بـرهن علـي امتنـاع     «: گويدكند و مي  كريم را مطرح مي   

)17/مـريم (»فأرسـلنا اليهـا روحنـا     «المذكوره و مثني آخر قوله      » النفّخ«البدن، يدلّ عليها مثان     

 بعد  )14/مؤمنون(»ثم أنشاناه خلقاً آخر   « يثنيه قوله  )19/مريم(»لأهب لك غلاماً زكياً   «إلي قوله   

)53، ص، الالواح4م، ج.سهروردي،م(»ذلك التركيب الجسدي

:بقاي نفس پس از مرگ
كند و در   از نظر سهروردي، حد نفس ناطقه جوهري است كه معقولات را ادراك مي            

. است، كه قائم است، و در جاي و مكان نيستالهيازانوارونورينمايداجسام نيز تصرّف مي

او در كتاب الواح عمادي در خصوص بقاي نفس، اعتقاد دارد كه بين نفـس و جـسم،                 

گويـد كـه نفـس، بـا مـرگ      تزاحم وجود ندارد و نفس، مقيد به زمان و مكـان نيـست و مـي       
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بايـست ضـعيفترين اعـراض،    شود، زيـرا در اينـصورت مـي   جسم، دچار بطلان و نابودي نمي    

بود و اين از محالات است و بحكم اينكه جـوهر مفـارق كـه علّـت                 مقوم وجود جوهري مي   

ي او دائم خواهد ماند و جهت تأييد نظر خويش، به آياتي            اوست، دائم است، نفس نيز به بقا      

اگر نفس باطل گشتي در حال تبدل اول، زيرا كـه      «: گويدكند و مي  از قرآن كريم اشاره مي    

ي نفس با روح است و روح پيوسته در تبدل و تحلّل است، نفس در مكان نيست و در                  علاقه

س باطـل شـدي بـبطلان تـن، بايـستي كـه             و اگـر نف ـ   ..... محل نيـست تـا او را مزاحمـي بـود          

ضعيفترين اعراض، مقوم وجود جوهري بودي و اين محال است، چونكه جوهر مفـارق كـه                

علّت اوست، دائم است و در محل نيست، بايد به بقاي او باقي بمانـد و از قـرآن آيتـي چنـد              

 سـبيل االله   الّـذين قتلـوا فـي   لا تحـسبنّ «يكي آنست كه گفـت  : دهد بر بقاي نفس گواهي مي 

يعنـي متبـرّي از جهـت و        » عنـد ربهـم   «  .... )163/آل عمران (»امواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون     

يعنـي روزي دهنـده ايـشان را از انـوار الهـي،             » يرزقـون «حيز و برخاستن شـواغل جـسداني،        

تـي    يعني لذّات علوي و شـادي قدسـي، و آي     )164/آل عمران (»فرحين بما آتيهم االله من فضله     «

و لا تقولوا لمـن يقتـل فـي سـبيل االله أمـوات بـل أحيـاء عنـد ربهـم و لكـن لا                          «: ديگر گفت 

»الي ربك يومئـذ المـساق     «نفس كه   در بازگشت ديگرگفتآيتي.... )149/آل عمران (»تشعرون

إلـي ربـك   و إنّ «: و آيتي ديگر   .... )29/فجر(»إرجعي إلي ربك  «و قوله تعالي     .... ).30/تقيام(

)169/70، الالواح، ص 4ج.م.سهروردي، م(» يعني بازگشت به خداي)8/علق(»رجّعيال

سهروردي در بخشي از كتاب المشارع و المطارحات خويش در خصوص بقاي نفـس            

: گويدپس از بدن، مي

و ليس له مع البدن الّا علاقه شـوقيه و العلاقـه اضـافيه، و مـن                ....والنفس باقيه بعد البدن   «

ض، الاضافه، فاذا بطل البدن، ينقطع تلك العلاقـه، فلـو بطلـت الـنفّس بـبطلان                 اَضعف الاعرا 

و .... الاضافه، لكان الجوهر يتقوم وجوده بأضعف الأعراض التّي هي الاضـافه، و هـو محـال                 

سهروردي، همان،  (»ليس لها مكان و محل، ليكون لها مضاد و مزاحم يبطلها بضرب من تضاد             

)494، المشارع، ص1ج

بدانكـه  «: گويدروردي در كتاب هياكل النور نيز در اين خصوص اشاره دارد و مي            سه
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مردمي باطل نشود ببطلان تن، كه تن محل وي نيست و او ضد ندارد و مزاحم ندارد و آنچه            

اي كه ميان نفس و تـن اسـت،      مبدأ اوست دائم است، او نيز دائم باشد بدوام او، و اين علاقه            

همـو،  (»ضي، كه از بطلان اين لازم نيايد باطـل شـدن جـوهر مبـاين              اي است شوقي عر   علاقه

)105، هياكل النور، ص3ج

شيخ اشراق جهت توضيح و تأكيد بر اين موضوع، در كتاب پرتونامه خود نيز اينگونـه         

: آورده است

بدان كه نفس پيش از بدن موجود نباشد،كه اگر پيش از اين موجود بـودي نشايـستي                 «

ه بسيار، و اين محال است اما آنكه نشايد كـه نفـوس پـيش از بـدن بـسيار                    كه يكي بودي و ن    

اند، مشارك و از يـك نوعنـد،   باشند، از براي آنست كه همه، در حقيقت آنكه نفس مردمي 

و پـيش از بـدن، افعـال و ادراكـات و اخـتلاف هيـأت بـدني                  . و چون بسيار شوند مميز بايـد      

چه حقيقت نفس اقتضا كند، در همه يكي باشد، پـس           نيست، تا فرق كنددر ميان ايشان، و آن       

پس ظاهر شد كه نفس، پيش از بدن نتواندبودكه هر دو بهـم حاصـل               ...... بسيار نتواند بودن    

همـو،  (»اي است عشقي و شوقي، نه چون علاقـه اجـسام و اعـراض           شوند و ميان ايشان علاقه    

)25-26، پرتو نامه، ص3ج

 قبل از كالبد جسماني موجود باشد، هرگز از عـالم           بنظر سهروردي چنانچه نفس ناطقه    

شود و چنانچه حاجب و مـانعي هـست، از آثـار            ي روشنايي جدا نمي   نور محض و سرچشمه   

وابستگي نفس به بدن است، در حاليكه اگر نفس پيش از بدن بود، از تعلقّهـا عـاري و منـزّه                     

ه علّت حركت اسـت و چنانچـه در   پيوندد، زيرا كه تغيير، ببود و تغييري در نفس بوقوع نمي   

. آن تغييري صورت پذيرد، بايد در نورالانوار نيز تغييري حاصل شود و اين محال است

كنــد و سـهروردي در كتـاب الـواح عمــادي خـويش نيـز بـه ايــن موضـوع اشـاره مـي         

بدانكه نفس پيش از بدن متصور نيست زيرا كه پـيش از بـدن مـا بـسيار باشـد يـا                      «: گويدمي

)133، الواح عمادي، ص3همو، ج(» ...مميز متصور نيست اگر بسيار باشد بييكي و

از نظر شيخ اشراق، اگر نفس ناطقه قبل از بدن موجود باشد، بايـد كامـل باشـد و اگـر               

كامل باشد، عمل كردن و تصرّف آن در بدن، امري بيهوده خواهد بود، زيرا منظور از عمل                 

و اگر كمال حاصل باشد، عمل نفس در بدن، تحـصيل    نفس در بدن، حصول به كمال است        
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. حاصل، و امري بيهوده است، و محال خواهد بود

:كيفيت حيات پس از مرگ در نفوس مختلف
، با استنباط از ديدگاه    )508شيرازي، ص (قطب الدين شيرازي در شرح حكمت الاشراق      

.  صورت تقسيم كرده استها را به سهپس از مرگ، آنحياتيها و نحوهسهروردي، انسان

هايي هستند كـه صـاحب نفـوس پـاك و مطهرّنـد، كـه آنهـا را        گروه اول، انسان -1

رونـد، و انتقـال     ها رستگارند و جزو سعادتمندان درجه يك بشمار مي        نامند، آن مي» مقرّبان«

ها، به عالم نور و مفارقات خواهد بود و در مورد اين گروه كه در علم و عمـل قدرتمنـد                     آن

لا تحـسبنّ أنّ الـسعاده      «: گويـد وده اند، تناسخي وجود ندارد و سهروردي در اين رابطه مي          ب

»....علي نوع واحد بل للمقـرّبين مـن العلمـاء البـالغين فـي الملكـات الـشّريفه لـذّات عظيمـه          

)96، التلويحات، ص 1م، ج.سهروردي، م(

ط بوده اند و در هايي است كه از جهت علم و عمل متوس      گروه دوم نفوس انسان   -2

يابنـد و عـالم     مورد آنها، تناسخي وجود ندارد و آنها به عالم مثال منفصل و برزخ، انتقال مي              

عـالم اشـباح    (آنها ظلماني نيـست، بلكـه عـالمي مـستنير خواهـد بـود كـه سـهروردي آن را                     

يـاد شـده اسـت، شـيخ    » اصحاب يمـين «ناميده است و در قرآن كريم از آنها بعنوان  ) مجرّده

و به تحقّـق  » عالم اشباح المجرّده  «نسميهالمذكوروهذاالعالم«:گويدمياشراق در اين خصوص   

)232، ص 2 الاشراق، جحكمة، 2همو، ج(. »الرّبانيه و جميع مواعيد النبّوهالأجسادوالأشباحبعث

گويـد كـه ايـن گـروه در آن عـالم از اطعمـه و اشـربه و البـسه نيكـو و              سهروردي مـي  

برنـد، و عـين سـخن       زيبا و دلپذير و الحان خوش و نغمات دل انگيـز بهـره مـي              هاي  صورت

الـي عـالم المثـل الرّوحانيـه المعلقّـه التّـي            «فانهّم بعـد المفارقـه البدنيـه يرتقـون          «:  اوست كه 

فيستحضر من الأطعمه و الأشربه و الملابس الحسنه و الصور المليحـه و النغمـات    .... » مظهرها

»لــسماع الطيــب و غيــر ذلــك مــن المحــسوسات اللّذيــذه مــا تــشتهيه و تــوثّره الموســيقيه و ا

)569 الاشراق، ص حكمةشرح،سهروردي(

روند، كه در عالم مثـالي مظلمـه، واقـع    گروه سوم، اشقياء و اهل جهنمّ بشمار مي       -3

شده اند، و در عالم مثال، گرفتار عذاب و ناگواريهـا هـستند، البتـه چنانچـه تناسـخي وجـود                    
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انـد، و   نامگـذاري شـده   « اصـحاب شـمال   «شته باشد، بايـد بـراي ايـن گـروه باشـد كـه بـه                 دا

حـول جهـنمّ    «و اما أصحاب الـشقاوه الّـذين كـانوا          «: گويدها مي سهروردي در خصوص آن   

 سـواء كـان النقّـل حقّـاً أو بـاطلاً  فـأنّ         )7/هود(»أصبحوا في ديارهم جاثمين   «)69/مريم(» جثياً

)547 الاشراق، ص حكمةشرح،سهروردي(»لنقّيض فيه ضعيفهالحجج علي طرفي ا

:سهروردي وبطلان تناسخ
انـد و از  اي معتقـد بـه تناسـخ دانـسته     برخي، سهروردي را به جهـت بيـان فـوق، بگونـه           

اند كـه گويـا او در بحـث تناسـخ     چنين استنباط نموده» سواء كان النقّل حقّاً أو باطلاً   «عبارت  

 كسانيكه چنين استنباطي را در مورد شيخ اشراق دارد، صدرالمتألهّين           ترديد دارد، و از جمله    

داند و بنظر وي تناسخ مادي، محال است و از نظر شريعت        است، كه خود تناسخ را باطل مي      

: ؛ و نيـز   2، ص 9ملاصدرا، ج (.داندآيد، ولي تناسخ معنوي را محال نمي      نيز، محال به شمار مي    

)شرح فصوص قيصري: ج.ر

نــه گمانهــا در حــالي اســت كــه از مجموعــه آثــار، آراء و نظريــات ســهروردي،  اينگو

سـواء كـان    «شود كه او به بطلان تناسخ، اعتقاد استوار داشته است و در عبـارت               مشخص مي 

شود و اين عده را در عالم مثـال،       ، تناسخ را براي گروه اشقياء، منكر نمي       »النقّل حقّاً أو باطلاً   

شود كه، منظور از صور معلقّه مثالي، مثل افلاطوني        و ضمناً يادآور مي    داندتوأم با عذاب مي   

آيـد و نـوري اسـت، و ظلمـت در آن راه          نيست زيرا مثل افلاطوني جـزو عقـول بـشمار مـي           

. ندارد، ولي عالم مثال و صور معلقّه، دستخوش تغييرند

 آن اشـاره  سهروردي در كتاب پرتونامه خويش نيـز، بـه بطـلان تناسـخ و محـال بـودن       

بدانكه تناسـخ محـال اسـت بـه اتفّـاق       «:  گويدنموده، و به آراء مشائين نيز استناد كرده و مي         

علماء مشائين، كه چون مزاج تمام شود، از واهب صور استدعاي نفسي كند، و نفسي ديگـر                 

از آن حيواني اگر بدو تعلّق گيرد، يك حيوانرا دو نفس باشد،و هـر كـس در خويـشتن جـز          

و نيز واجـب نيـست كـه وقـت كـون            . داندبيند و خود را يك ذات بيش نمي        نمي يك نفس 

يكي، وقت فساد ديگري باشد و كائنات و  فاسداترا اعداد بـا يكـديگر راسـت آيـد، و ايـن                     

)74، پرتونامه، ص3م، ج.م،سهروردي(. »بدترين مذاهب و حشو مطلق بود

ياق دارد و مانعي كه او را به غفلـت   فطرتاً به عالم ديگري اشتاز نگاه سهروردي، انسان  
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كند، پرداختن به موضوعات مادي  و اشتغال به جهان ماده است، امـا در صـورتيكه          وادار مي 

به كمال معرفت و نورانيت دانش و ادراك و پرداختن بـه امـور نيـك دسـت يابـد، عـشق و                   

نفـوس  (وار متـصرفّه  علاقه او به نور قاهر و رب النوّع خـود زيـاد خواهـد شـد، و چنانچـه ان ـ         

توانـد او  ي اشتغالات جسماني و مـادي، نمـي  داراي قدرت تأثير نامتناهي باشند، جاذبه )ناطقه

نفـس  (را از افق نوري يا تمايل او به نور قاهر بـاز دارد، و در صـورتيكه نورهـاي اسـفهبدي                      

ها به عـالم  ق آن، بتوانند جواهر جسماني را مورد غلبه و استيلاء قرار دهند، شور و شو             )ناطقه

شوندو اتصّال به عـالم نـور محـض         انوار افزوده خواهد شد، و توسط انوار قاهره، روشنتر مي         

هـا توسـط مـرگ، نـابود شـود، بـه       شود، و چنانچه بدن آنبرايشان به صفتي راسخ تبديل مي  

اند، در بدن هيچ حيواني جـذب       هاي روشنايي بوده  دليل اينكه مجذوب منبع نور و سرچشمه      

ها تناسخ روي نخواهد داد و علاوه بر جذب شدن در نـور الانـوار،               شوند و در مورد آن    مين

سـخن  . آينـد يابند، و در عداد قديسين در مي      به علّت قداست نورالانوار، آنها نيز قداست مي       

والكامل من المدبرات بعد المفارقه، يلحـق بـالقواهر، فيـزداد عـدد             «:سهروردي اينگونه است  

)236 الاشراق، ص حكمة، 2همو، ج(» من الانوار إلي غير النهّايهالمقدسين

به نظر شيخ اشراق، نزديكي نفوس ناطقه و طـاهره بـه مفارقـات ونورالانـوار، نزديكـي                 

.  مكاني نيست، بلكه اين نزديكي و مقارنه، به سبب صفات و ملكات اخلاقي است

كـشاند، شـوق و عـشق      نـوار مـي   او معتقد است، كه آنچه نفوس ناطقه را بـسوي نورالا          

نفوس ناطقه است، و اين جذبه به علّت ايجاد تشابه بين نفوس ناطقه و نورالانوار است

آيد، كه از امور مادي، قطع علاقـه شـود          از نظر سهروردي، اين جاذبه وقتي بوجود مي       

. و اشتغال نفوس ناطقه به جهان مادي نباشد

:درك لذت ودرد
طقه اشان از عالم نور است و بايد از نـور لـذتّ ببرنـد، امـا سـؤال                   همه انسانها، نفوس نا   

ها، فقط مقرّبان در عالم مفارقات و نور محض و عالم عقول،            اينجاست، كه چرا از بين انسان     

شوند؟ جذب مي

لذتّ عبارت از چيزي است كه نفس انسان با آن ملايـم  : گويدسهروردي در پاسخ مي  
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گيـرد، و درد عبـارت از درك ناملايمـات،          و ادراك قـرار مـي     و موافق است، و مورد فهـم        

نفوس ناطقه و نور مجرّد، داراي كمـالات عقلـي و روحـي متناسـب بـا             . بعنوان ناملايم است  

باشند و لذتّ نور مجرّد و نفس ناطقه، به علت رسيدن به كمالات متناسب با هويـت     خود مي 

. نوري آنهاست، و به همين دليل لذتّ بخش است

ها، براي انوار مجرّده ناملايم است، و علّت ايجاد         همنشيني با برازخ عالم ماده و ظلمت      

اين ناملايمـات، همراهـي و همنـشيني بـا اجـسام ظلمـاني و اشـتياق بـه آنهاسـت، و چنانچـه                   

هايي در اثر همنشيني با ماديات، احساس ناراحتي و ناملايم بودن ندارنـد، بـدان سـبب                 انسان

اي كــه احــساس نــاخوش و ا اشــتغال دارنــد و بــا آنهــا همراهنــد، بگونــههــاســت كــه بــه آن

اي كـه گرسـنه   ها ندارند، و مانند انسان مـست يـا بيهـوش و يـا خفتـه        اي از آن  كنندهناراحت

كنـد، در  بينـد، و از ناملايمـات، احـساس درد نمـي    است، اما غذاي پيش روي خـود را نمـي    

ي لـذتّ و درد نيـست، بلكـه دچـار     ه در او مايـه حاليكه اين عدم احساس، دليل آن نيست ك    

و كـسي كـه از   )ابراهيمـي دينـاني  : ج.ر(احـساسي در درك و فهـم گرديـده اسـت،      نوعي بي 

شود، شبيه كودك يا انسان بيماري است،    برد و آن را منكر مي     اشراقات نورالأنوار لذتّ نمي   

كار او، دليل عدم وجود اين لـذتّ  شود، اما انكه از لذتّ جماع خبر ندارد و منكر آن نيز مي     

نيست، و هر يك از حواس انسان، لذتّ و المي دارند كه براي يكديگر قابل درك نيـستند،                  

.  هايي استها و المو براي نفس ناطقه نيز لذتّ

:حيات دو گروه ديگر از نفوس
سهروردي پس از ذكر و شرح احوال مقرّبان، به توضيح در خـصوص حـال دو گـروه               

. پردازدو شقاوتمندان مي) ترندكه از مقرّبان پائين(ها يعني سعادتمندان  از انسانديگر

اند، و زاهداني كه در عمل ضعيفند،       بنظر سهروردي، سعادتمنداني كه در عمل شايسته      

شـوند و بـا   ولي در عمل كاملند، در عالم مثل معلقّـه هـستند و بـه عـالم مفارقـات وارد نمـي                 

باشند و ايـن مظهـر، محـل بـروز و          واهند بود، كه مظهر عالم مثال مي      افلاك علوي مرتبط خ   

. مثالي در آن منطبع نيستند، زيرا اشياء مثالي، مادي و مكانمند نيستندواشياءي آنهاست،جلوه

هاي مثالي زيبا و لذتّ بخش و غـذاها و آوازهـاي    شيخ اشراق اين نفوس را از صورت      
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دانـد،  وار و ارواح را در افلاك و اجسام علوي، جاودانه ميداند، و اين انمند ميخوش، بهره 

.و بنظر وي، متوسطان اهل سعادت در عالم مثال، جاودانه ماندگارند

ي با انتقاد از اين ديدگاه، معتقد است، كه اين نفوس وارد عـالم بـرزخ و مثـال                   زشهرو

ي صـعود بـه سـوي       شوند، و توقف آنها طولاني اسـت، امـا اينجـا جايگـاه و بـستري بـرا                 مي

. ي مورد تأييد متون شرعي نيز هستز واين نظر شهرو)550صشهروزي،(پروردگار است

سهروردي در خصوص اصحاب شقاوت، كه از ويژگي آنها زميني بودن و در علم، به               

شــوند، عقايــد باطــل و كفــر و شــرك، بــاور داشــتن اســت،ودرعمل نيزمرتكــب گنــاه مــي  

. شوند،دچار عذاب ميها در عالم برزخگويدكه آنمي

ي ايـن   ي مشائين و اشراقيين در مـورد تناسـخ، دربـاره          شيخ اشراق، به دليل ضعف ادلهّ     

خواه تناسخ حق باشد يا باطل، ايـن گـروه          : گويدگروه، از اظهار نظر خودداري نموده و مي       

يـك،  اي كه براي اشقياء، صور ظلمـاني و تار        در عالم مثال، دچار عذاب خواهند بود، بگونه       

هـاي  و نوراني است، و اشقياء، نصيبشان از صورت       روشنسعادتمند،صورتهايمتوسطانوبراي

. شوندمند ميمثالي كبود و سياه است  و سعادتمندان، از غلامان سفيد و حورالعين بهره

:صور معلقه يا مثل افلاطوني
را مثل افلاطوني،   از نگاه سهروردي، صور معلقّه مثالي، از نوع مثل افلاطوني نيست، زي           

شوند كـه   جزو عقول نوري و ثابت است، در حاليكه اين صور، جزو عالم مثال محسوب مي              

. دچار تغيير خواهند شد

والصور المعلقّه ليست مثل افلاطون، فانّ مثل افلاطون نوريه ثابتـه و هـذه             «: گويداو مي 

 مـا يلتـذّون بـه بـيض مـرد، وللأشـقياء       مستنيره للسعداء علي» منها«ظلمانيه و » منها«مثل معلقّه  

)229 الاشراق، ص حكمة، 2م، ج.م،سهروردي(» سود زرق

سهروردي، نخستين كس از اهل حكمت است، كه با طـرح عـالم مثـال، وارد مبحـث                   

شرح و توضيح مفاهيم دين و شريعت، و مفاهيم بهشت و جهنم گرديده، و معتقد اسـت كـه       

اعيد انبياء الهي در مورد بهشت و جهنمّ، در همـين عـالم   بعث و نشور، و تحقق وعده ها و مو  

خواهد بود، و اوبرانگيختن اجساد انسانها وشبح هاي رباني را مانند ديدن جبرئيل ، بـصورت              
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وي صـورتهاي مثـالي جهـان      . دانـد دحيه كلبي، با همين عالم مثال، قابل شرح و توضيح مـي           

مور دنيوي را نسبت بـه مظـاهر برزخـي آن ،            ديگررا كاملتر از صور دنيا مي شمارد ومظاهر ا        

عالم (ناقص مي داند بنظر او مكان وجايگاه مقربان وانوار طاهره ، از عالم ملائكه وفرشتگان              

بالاتر است وملائكه اي كه ونفوس اهل سعادت با اراده خويش مي تواننـد صـورتهاي    ) مثال

. مند شوندمثالي زيبا وخوشايند براي خود ايجاد كنند واز آنها بهره

:نتيجه گيري 
 انبيــا ء الهــي اســت و بــاب تحقيــق وتفحــص را   حركــت    معــاد انديــشي ســر لوحــه

.برمتفكران گشوده است

  حكيمان بزرگ در دو مكتب مشاء و اشراق با پرداختن به اين موضوع سعي درتبيـين              

مطلـق ميدانـد    آن داشته اند و از جمله حكيمان متاله شيخ اشراق است كه مبداء هستي را نور               

.و مبحث بقاي نفس را باآن مرتبط مي نمايد 

 سهروردي نفس را فنا ناپذيز مي داند زيرا كه علت آن ، انوار مجرده وقـاهره انـد كـه         

.جاويدند ونفس نيز به تبع آنها ، جاودانه خواهد ماند 

بنظر او علت مرگ ، نابودي مزاجي است كه جسم را بعنوان زمينه اي بـراي تـصرفات           

. نور مدبرآماده كرده بود

زيـرا  . سرچـشمه انـوار اسـت   به    از ديدگاه او ، بازگشت نفوس ناطقه و پس ازتكامل          

عشق و علاقه آنها به انـوار متعـالي و مبـداء هـستي ، قـدرت جداسـازي آنهـا را ازظلمتهـا و                         

آنهـا  هدايتشان به مبداء اصلي دارد ، و عشق آنها به منبـع نـور ، بـه صـفتي راسـخ در وجـود                  

تبديل ميشود و آنها رابه انوار قاهره و نورالانوار نزديك مـي كنـد و ايـن نزديكـي ، مكـاني                   

. نيست بلكه قرب ازجهت ملكات اخلاقي است 

تناسخ باطـل اسـت و محـال        : ه تناسخ، ميگويد    دي ضمن ضعيف شمردن ادلّ    ر    سهرو

اهـب صـور ، اسـتدعاي       است كه براي حيوان دو نفس باشد ونمي تواند هنگام مـرگ ، از و              

نفس ديگري كند ، زيرا لازم نيست كه هنگام كون يكي ، وقت فساد ديگـري باشـد و آنـرا        

. حشو مي داند 
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  شيخ اشراق ، وصول به منبع نور را به معني اتحاد نمي داند بلكـه آنـرا قـرب شـديد و        

حاد نفوس بـانوار  استغراق مي شمارد ، و اتصال و تركيب را در غير اجسام  محال دانسته و ات           

.متعالي را از نوع عقلي مي داند و نه جرمي 

   ازمنظرسهرودي، حدوث نفس ، منـوط بـر حـدوث بـدن اسـت و معتقـد اسـت كـه                     

اگـر قبـل از بـدن بـود ،          چنانچه نفس قبل از بدن باشد ، ازعالم نـورمحض جـدا نمـي شـد و                

. بدن براي رسيدن به كمال ، بيهوده و محال بود دتصرف آن در

بودن ) جسمانيه الحدوث  و روحانيه البقاء     (  وي برخلاف برخي از حكماي مشائين به        

. جسم معتقد نيست و در اثبات ادعاي خود ، ازآيات قرآن كريم استمداد نموده است 

  سهرودي مي گويد كه بين نفس و جسم ، تراخمي نيست و نفس ، مقيـد  بـه زمـان و         

شود ، زيرا اعراض ضعيف نمـي تواننـد مقـوم وجـود             مكان نيست كه با مرگ دچار نابودي        

. داند را هم جاودانه ميلرا دائم دانسته و بدليل بقاي علت ، معلومفارقاوجوهرجوهر باشند،

دي ، زندگي نفـوس پـس از مـرگ مراتبـي دارد ، گروهـي مقـرب و                   ر  از نگاه سهرو  

 خواهنـد مانـد ، گروهـي        سعادتمندند كه به عالم نور ومفارقات متـصل گرديـده و جاودانـه            

ديگر متوسطان و رهيافتگان به عالم اشـباح مجـرده و برخـوردار از نعمتهـاي الهـي هـستند و         

.گروه سوم ، اهل دوزخ و گرفتارعذابند 

  اوباضعيف شمردن ادله اشراقيين ومشائين درخصوص تناسخ ، اين گـروه را در عـالم              

. دچار عذاب ميداند ) اشباح مجرده (مثال 

خ اشراق ، لذت را ، درك ملايمات به علت وصول به كمالات متناسـب باهويـت                   شي

نوري مي داند و الم  و درد را ، درك ناملايمات بدليل همنشيني وهمراهي با اجسام ظلماني                          

. مي شمارد 

   بنظر او همه انسانها قوه درك لذت و الم را دارند ، اما برخي ازآنها در اثـر همراهـي            

.ا برازخ ظلماني ، احساس لذت و درد را ازدست ميدهند ب

ميداند كه مفاهيم و متون شريعت را       » عالم اشباح مجرده    «    وي عالم مثل افلاطوني را    

. مي توان درآن قابل شرح و تبيين دانست
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